
  
 

  (ع) بر مجاوران و زائران چراغشاهكاركردهاي فرهنگي، اجتماعي و رواني حرم 
  ١علي  رضايي 

  چكيده

تند كه  اني هسـ ي (ع)كسـ وندگان به حرم امامزاده احمدبن موسـ ان و انجام فرايض و   قصـدبهمشـرف شـ توسـل به ايشـ

شــوند، ليكن به دليل كثرت و انتظام بخشــيدن رفتارها و اعمال زائران، نيازهاي اعمال مذهبي وارد حرم مطهر مي

  ود.شديگري غير از نياز به زيارت (نياز كمالي) براي آنان مطرح مي

زيارت امامزادگان جهت برقراري رابطه معنوي و كسـب فيض وآماده سـازي روحِ دل براي بهره گيري از وجود آنان  

ــناختي به كاركرد زيارت مرقد امامزاده  درنهـايتو  ــت. اين مقـاله با نگـاه جامعه شـ ــلامت اجتمـاعي و رواني اسـ سـ

كوشـد با مقايسـه وضـعيت سـلامت رواني  افراد در سـفر سـياحتي  احمدبن موسـي(ع) در تعميق سـلامت اجتماعي مي

  ف نمايد.و  زيارتي؛كاهش اضطراب و افسردگي و سازگاري اجتماعي افراد را تبيين و توصي

    

  سلامت اجتماعي، احمدبن موسي(ع). جامعه شناسي زيارت، زيارت،  :واژگان كليدي

  

 
ارشد علوم اجتماعي (پژوهشگري)، مدرس دانشگاه پيام نور مركز تبريز؛ پست الكترونيكي:   كارشناسي- ١

ra١٧١٧٣٠٠٠٣٠@gmail.com 
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  مقدمه

يكي از امور معنوي كه در رشد و تعالي انسان نقش به سزايي داشته و مورد تاكيد ائمه قرارگرفته، زيارت و  
تجديد عهد   درواقع ، اما  استديدار بزرگان و امامزادگان است. اگرچه اين زيارت ظاهرا از قبر اين بزرگواران  

  و ميثاق دوباره است. 
كــه در پرتــو تحــولات، بــه كمــالات روحــي و انســان در بيــنش اســلامي موجــودي ممتــاز اســت 

شــود و بــا گــذر از يــك مرحلــه بــه مرحلــه ديگــر زنــدگي، جهــت جــاودانگي خــود را مي نائــلمعنــوي 
اي به زنــدگي نــوين و دنيــاي جديــدي قــدم مــي گــذارد و بــا شــرايط خــاص آن يابد و در هر مرحلهمي

امي قيامــت اقامتگــاه زيســت انســان كند. گــاهي رَحِــم، گــاهي دنيــا، زمــاني بــرزخ و هنگ ــوفق پيدا مي
است. مــرگ و حيــات، دو تعبيــر مختلــف از رونــد زنــدگي و هــر دو امــر وجــودي و تفســيري از حيــات 

: مــرگ بــه معنــاي عــدم حيــات نيســت بلكــه بــه گويــدميجــاوداني انســان اســت. علامــه طباطبــايي 
  معناي انتقال است؛ امري است وجودي كه مانند حيات خلقت پذير است. 

قرآن كــريم در بــازگويي ايــن حقيقــت بســيار صــراحت دارد: «الّــذي خَلــق المــوت و الحيــوة   لسان
لِيَبْلُوَكم ايكّم اَحسن عَمَلاً و هــوالعزيز الغفــور: خــدا مــرگ و حيــات، هــر دو را آفريــده اســت تــا شــما را 
ــده  ــز آمرزن ــب و عزي ــد و او غال ــك رفتارتري ــل و ني ــوش عم ــما خ ــك از ش ــدام ي ــه ك ــد ك بيازماي

  ).٢سوره ملك: آيهاست»(
ــر دورهانســان ــط انســاني هســتند. ها در ه ــاعي و رواب ــد ضــوابط اجتم ــدگي، پايبن اي از شــرايط زن

ورزد. ارتباط انساني در هــيچ مقطعــي گسســتني نيســت. اســلام بــه ايــن پيونــد و پيوســتگي تاكيــد مــي
بــه همــراه لذا «زيــارت» مفــاهيم عميقــي از عشــق، محبــت، مــودت و پيوســتگي انســاني و ايمــاني را  

  دارد، آنچنان كه هر مسلمان باورمند ي هميشه به آن توجه دارد.
 

  مسئلهبيان 

شيوه هاي زندگي روابط   ازنظردر طول قرن بيستم انسان پيش از تمام تاريخ بشريت دستخوش دگرگوني  
اجتماعي و مسائل اقتصادي گرديده است. تلاش در جهت صنعتي شدن و گسترش شهرنشيني و زندگي 

آن قبول شيوه  انسان  خصوصا مكانيزه كه لازمه  بر سلامت  اثر معكوس  است.  نوين براي زندگي  هاي 
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ن مقوله مسائلي رامطرح  با  ارتباط  در  و  اگرچه  موده است. مقولهسلامت رواني واجتماعي گذاشته  اي كه 
در اين    مسئله  ترينمهم تخصصي دير زماني نيست كه به آن توجه گرديده است.    ازنظرتازگي ندارد ليكن  

گردد سلامت  جسم و روان افراد جامعه مختل گردد و بالطبع ارتباط پيشگيري از مسائلي است كه باعث مي
پيامدهاي منفي در پي داشته باشد. لذا در اين پژوهش سعي شده است تا موضوع را مورد بررسي و مقايسه  

ي رهبران ديني، نحوه  عنوانبه زادگان  (عليهم السلام) و امام  بيتاهلي  قرار دهيم و با مراجعه به سيره
  .برخورد با موضوع را در جامعه كشف كنيم

  اهداف تحقيق  

پژوهش   اين  موضوع   ترينمهمدر  درخصوص  بخشي  وآگاهي  موجود  به وضعيت  دستيابي  هدف محقق 
  بر زائران و مجاوران اين امامزاده است.  زيارت احمدبن موسي كاركرد رواني و اجتماعي آن

  

  يارتمفهوم ز

و قبور  آرامگاه  به  بازديد كردن و رفتن  بزرگ،  ديداركردن يك شخص  به معناي  در فارسي  واژه زيارت 
  امامان و اشخاص مقدس تعريف شده است.(دهخدا) 

ــدگاه جامعه ــم تشــكيل مياز دي ــن از دو عنصــر اساســي و مه ــر دي ــام شناســي ه ــي نظ شــود: يك
اب. ديــن شناســان در اهميــت هــر يــك از ايــن باورهــا و اعتقــادات و ديگــر تشــريفات و مناســك و آد

نظــام انديشــه و بــاور را   هــاآنهاي دينــي اخــتلاف نظــر دارنــد. برخــي از  دو عنصر براي تبيــين پديــده
داننــد، در حــالي كــه برخــي ديگــر مناســك و هاي دينــي حــائز اهميــت ميبراي پيدايش دين و پديــده

  شمارند.يهاي ديني مهم مآداب آن را در توصيف و تبيين پديده
ــر مي ــه نظ ــارت ب ــد زي ــهرس ــك و آداب و آيين ازجمل ــذهبي ميمناس ــاي م ــن ه ــه در دي ــد ك باش

  مقدس اسلامي داراي اهميت فراوان است.
احاديث زيــادي بــراي اهميــت معنــوي و نيــز قوايــد و كاركردهــاي اجتمــاعي، سياســي و فرهنگــي 

ــه شــدهنقلآن  ــات زيارتنام ــادي اســت كــه از محتوي ــا حــدود زي ــز ت ــف ائمــه معصــومين ني هاي مختل
  آشكار است.
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ــا بيش ــواي دعاه ــر بيانمحت ــرفت و ت ــه پيش ــوي و درج ــادي و معن ــاز م ــطوح ادراك ني ــده س كنن
ــاي انســان مي ــال نيازه ــد. همكم ــه، باش ــا جامع ــه انســان ب ــدگي، رابط ــه زن ــان ب ــرش انس ــين نگ چن

ــان، هم ــت، خويش ــرها و گروهكيحكوم ــان، قش ــهش ــا و زيارتنام ــواي دعاه ــا در محت ــهها ه  موردتوج
  ).٢١٠، ص ٤، ج ١٣٧٨است (مصطفوي، قرارگرفته

  

  جامعه شناسي زيارت

آن دسته از رفتارهاي گروهي و جمعي است كه عرفاً آن را «عمل    يهشناسي زيارت مطالعمراد از جامعه
از جامعهنامند و شاخهزيارتي» مي ااي  به رفتار زيارتي جمع  شناسي  يك كنش جمعي   عنوانبهست كه 

(داوري،  مي كه  ٥٩، ص١٣٨٠پردازد.  رو  آن  از  عراق   زائران)  در  عاليات  عتبات  زيارت  به  ايراني  شيعي 
 عراقي،   شيعيان  با  همدلي  و  عراق   در  خود   مسلكانهم  به   نسبت  كهاي را  روند، رفتار زيارتي آنان و علاقهمي
خاص   يشاخه  ويژهبه  ديني،  شناسيجامعه   منظر   از.  دهندمي  بروز  بودند،  شده   سپرده   فراموشي  به  هاسال   كه

  . اين پژوهش قرارگرفته است موردتوجهشناسي زيارت»،  آن، يعني «جامعه
 پيش از آن كه مقصــودمان از اصــطلاح جامعــه شناســي زيــارت را توضــيح دهــيم، ابتــدا هــر يــك

ــا ــه شناســي» و «زي ــد و ازاز دو واژه «جامع ــراهم آي ــدخل بحــث ف ــا م ــيم ت ــي كن ــف م  رت» را تعري

   .ابهامات احتمالي آن بكاهد
نمــود،  هــا و جوامــع انســاني تلقــيعلــم شــناخت زنــدگي اجتمــاعي، گــروه توانميجامعه شناسي را 

 طوربــهرا  هــا، دســته جــات، قشــرها و طبقــات بــزرگ و كوچــك يــك جامعــهگــروه كــههنگامييعنــي 
معــه پرداختــه ايــم. در ايــن زمينــه، مــا آنجا، بــه جامعــه شناســي درواقــعنيم، كنظــام منــد مطالعــه مــي

پردازنــد، نيازهــاي خــود مي بــه بــرآورده ســاختن هــاآنهــاي جمعــي را كــه و راه هــاآننيازهاي اساسي 
كنــيم. را مطالعــه مــي هــاآنالگــودار  هــاي جمعــيدهيم و اعمــال و رفتــار و كنشقــرار مــي موردتوجــه

جامعــه كــل را مــورد بررســي قــرار دهيم(جامعــه  كنــد كــه كــل واقعيــت اجتمــاعي و يــاحال فرقي نمي
يــك اقليّــت قــومي و مذهبي(جامعــه شناســي خُــرد)را  شناسي كلان) و يا تنها يــك گــروه، يــك فرقــه،

 ).٥٦:  ١٣٨٨تحقيق نماييم(سيف الهي، 
ــداول و متعــارف و در عــيدرواقــعچــه تــاكنون گفتــه شــد بــه هــر تقــدير، آن ن حــال، ، شــرحي مت

شناســي زيــارت اســت، «آكادميــك» و همســاز بــا ضــوابط و قواعــد جامعــه شناســي از اصــطلاح جامعه
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توضــيح داد و آن هنگــامي  تر نيــزتر و عميــقتــوان بــه شــيوه اي گســتردهولــي ايــن اصــطلاح را مي
 "ســي رايــت ميلــز"معــروف معاصــر  اي كــه جامعــه شــناس است كه در مطالعه پديــده زيــارت، از ايــده

  كرده است. پيشنهاد "تخيّل جامعه شناسانه"ثر بديع خود به نام در ا
  

  آثار تربيتي زيارت قبور افراد عادي درسلامت جامعه 

شكي نيست كه انسان با حرص و ولع به مال و جاه آفريده شده؛ ولي در عين حال عواملي در حيات او 
كند كه تلاش بخشد و كاري مين ميكند و به اين غريزه سر و ساماهست كه اين خواسته را تعديل مي

يكي از   او براي زندگي و گردآوري اموال و ثروت در مسير سعادت او باشد نه در مسير گردآوري اموال.
و  قدرتمندان  و  بزرگان  آن  در  كه  است  خاموشان  وادي  به  رفتن  درخواست،  اين  كننده  تعديل  عوامل 

اند. همين ديدار، ند و چيزي جز كفن همراه خود نبردهاثروتمندان جهان با يك لباس سفيد هم شكل آرميده
آوري ثروت نامشروع نيفتاده  شود كه انسان از حرص و آز خويش بكاهد و بدين وسيله در فكرجمعسبب مي

 رواني جامعه وكاهش جرم وجنايت ممكن خواهدبود.  و بدين وسيله امنيت اجتماعي

  زيارت قبور و سنت پيامبر

پيامبر(ص)   تنها  قبور مي  طوربه نه  زيارت  به  را  ياران  زيارت  شفاهي،  به  نيزعملاً  بلكه خود   هاآن خواند، 
گويد: پيامبر در آخرين بخش كند: عايشه(همسر پيامبر) ميخود نقل مي  "صحيح"در    "مسلم"رفت.  مي

د و با آرميدگان در دل خاك شكرد و آنگاه وارد اين سرزمين مي زيارت بقيع ترك مي  قصدبه شب، خانه را  
«ألسّلام عليكم دارَ قَوم مؤمنين و أتاكم ما توعدون غداً، مُؤجِّلونَ، و إنِّا إن شاء االله بكُِم   گفت:چنين مي

چه به وقوع آن در لاحقِونَ، أللّهُمّ اغْفِرْ لأهل البقَيعِ الغَرْقد: درود بر شما اي ساكنان خانه افراد با ايمان! آن 
بريد، ما نيز به شما شديد، سراغ شما آمد و شما ميان مرگ و روز رستاخيز به سر ميه داده ميآينده وعد

  ). ٦٣، ص ٣خواهيم پيوست. پروردگارا! اهل بقيع را بيامرز»(مسلم، ج
رفتنــد و احــدي همسر رسول خدا، و دخــت گرامــي پيــامبر، فاطمــه زهــرا(س) بــه زيــارت قبــور مي

اكنون باب زيارت قبــور بقيــع بــه روي زنــان بســته اســت. ايــن يــك نــوع   گرفت، وليبر آنان ايراد نمي
هاســت. آيــا حكــم خــدا در قــرن هــاي دينــي برخــي كشورتناقص بين ســنت صــحابه و رفتــار دســتگاه
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چهاردهم دگرگون شده است؟ چــرا بايــد زنــان از آثــار ســازنده قبــور، آن هــم شــهيدان و اوليــا محــروم 
 باشند!

  تفسير حديث «لا تشد الرحال» 

شمارد اما درباره در اين جا ممكن است سوالي مطرح شود كه اين روايات زيارت پيامبر (ص) را مستحب مي
، براي زيارت "ابو هريره"توان گفت كه سفر طبق روايت  گويد، بلكه ميسفر براي زيارت او سخن نمي

 إلي ثلاثة مساجد: مسجدي كند:«لا تشدّ الرّحال إلاّمرقد او جايز نيست؛ زيرا وي از پيامبر (ص) نقل مي
انجام نمي گيرد: اين مسجد من، مسجد هذا و المسجدالحرام و المسجدالأقصي:جز به سوي سه مسجد 

مسجدالاقصي»(سبحاني،  حديث ٧٢،ص١٣٨٤الحرام،  در  موضوع  است.  روشن  سوال  اين  پاسخ  ولي   .(
ارت قبور، زيارت والدين، سفر براي . مثلاً زيهاآن پيامبر(لاتشد رحال) سفر به مساجد است نه سفر به غير  

شود، اين است كه غير اين  كه فقط به اين سه مسجد«شد رحال» ميعلت اين  تجارت و يا تحصيل علم
سه مسجد در همه جا ثواب يكساني دارد؛ مثلاً آن كس كه در تهران است شايسته نيست براي درك ثواب 

ع تهران و سمنان يكي است و اين ارتباطي به زيارت مسجد جامع به شهر ديگر برود؛ زيرا ثواب مسجد جام
  ). ٧٢قبور ندارد(همان:ص

 مكان ارتقاء دهنده فرهنگ اسلامي در شهرها عنوانبهها قش امامزادهن

با رواج اسلام در ايران و گسترش مذهب شيعه در قرون اوليه اسلامي، شهرها و روستاهاي ايران، تبديل  
 شده تبديلهايشان به محلي براي زيارت مشتاقان  ها، مقبره مرگ امامزاده به مراكزي براي زندگي و پس از  

). با مراجعه    ٦٣، ص ١٣٨٣آيد(منصوري،  مي  حساببههاي مهم فرهنگي در زندگي مردم  كه يكي از جنبه
 .اندشيفتگان و دلدادگان خاندان پيامبر(ص) شناخته شده  عنوانبه فهميم كه ايرانيان از ديرباز  به تاريخ مي

گرامي اسلام را هاي نبياز ابتدا از روي آگاهي و شناخت، اسلام را پذيرفتند توصيه  مرزوبومزيرا مردم اين  
ايرانيان در عمل به اين وصيت و پاسداشت   ه وپذيرفت  ودلجاندر تمسك به ثقلين(قرآن و عترت)، به  

گرفتند(چهرازي ها پيشيترين سهم را داشته و از ساير اقوام و ملتبيت پيامبر بيش م و اهلكريحرمت قرآن
هاي خدا(ص) به خاطر، ظلم و ستم، تعقيب و شكنجه). از طرفي، خاندان رسول  ٧، ص١٣٩١و همكاران،  

براي   لحظهبهلحظهه زندگي در ديار عرب،  صبه ستوه آمده بودند و عر  داشتندميهولناكي كه به آنان روا  
خود    مآمنرا    آنجاكه تا شايد    ،آوردنداسلامي پناه مي  هايسرزمينبه ديگر    روازاينشد.  مي  ترتنگآنان  
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يابند . يكي از ايـن مناطق، سرزمين ايران اسلامي است كه آغوش خود را براي ميهمانان شريف گشوده  
ادبي به معني فرزندي   ازنظرزاده  . اماماستزمين  پناهگاه و ملجاء مردم اين سر  هاآن  است و امروز آرامگاه

گردد. شود كه نسبش به يكي از دوازده امام شيعه برمياز نسل امام است و در اين مورد به كسي اطلاق مي
لغت    باوجوداين عمل،  مقبره    زادهامامدر  يا  زيارتگاه  مي  زادهامام به  تمام شوداطلاق  در  مساجد  ساخت   .

ها معمولاً خاص فرقه شيعه به شمار حسينيه  چنينهم ها و  زادهاماميت دارد ولي  شهرهاي اسلامي عموم
ها در شهرها يك ناحيه  زادهامام).  ١٥، ص١٣٨٨آيند در شهرهاي سني نشين وجود ندارند( سليماني،  مي

برخوردار بوده كه در بسياري ها در ايران از چنان اعتباري  زادهامامآورند. وجود  اي مهم را به وجود ميهسته
-امام   ازجملهآمدند. اماكن مذهبي  از موارد دلايل عمده تأسيس اوليه يا توسعه بعدي شهرها به شمار مي

-ها يا شهرهاي مجاور پذيرا هستند و توريسم مذهبي را رونق ميخود را از شهر، پسكرانه  زائرانها،  زاده
هاي اصلي براي ديدار و تجمع شهروندان و نيز  لب به مكاناغ  هاآن )  P٨٤ ,١٩٩٦ ,Eccles, Costa(دهند

هاي فرهنگ اسلامي شاخصه  ترينمهمگردند و برابري، برادري، اتحاد و وحدت را كه از  زيارت تبديل مي
ها و عوامل ارتقاء دهنده مكان  ترينمهميكي از    عنوانبه ها  و از اين حيث، امامزاده  نمايندميرا تقويت    است

  .) ٣٣، ص١٣٩١عليزاده،  و ( حجازيشوندميسلامي در شهرها، مطرح  فرهنگ ا

  حفظ آثار صالحان در سايه زيارت قبور

آثار سازنده زيارت قبــور، بــه ويــژه زيــارت اوليــاي الهــي و پيــامبر گرامــي(ص)، ائمــه و امامزادگــان 
هاســت و اگــر امــت هاســت. و زيــارت، ســبب بازســازي ايــن قبــور و صــيانت آندر گرو حفــظ قبــور آن

 اسلامي پيوند خود را با اين مراقد متبركه قطع كنــد؛ طبعــاً بــا گذشــت زمــان، ايــن مراكــز را بــه دســت
مانــد و دو خســارت بــزرگ متوجــه امــت اســلامي بــاقي نمي هــاآنفراموشــي خواهندســپرد و اثــري از 

  شود:مي

  رود.اي كه در زيارت اين مراكز بوده، از دست مي. آثار سازنده١

ــاريخ اوليــاي ديــن بــه تــدريج بــه فراموشــي ســپرده ٢ . مســايل صــدر اســلام و ســيره و ت

نگرنــد. زيــرا زيــارت شــك و ترديــد بــه اصــل حادثــه ميي هاي آينــده بــا ديــدهشود و نسلمي

هــا بــود و در صــورت تحــريم ايــن اعمــال، بــا گذشــت زمــان ي تجديــد خاطرهمايــه  هاآنقبور  

شــود و كــم كــم ها نميها نيــز جــايگزين مشــاهدهبه دســت فراموشــي ســپرده شــده و نوشــته

ك و ترديــد شــود و ش ــديگــر مســايل مربــوط بــه اســلام نيــز بــه همــين سرنوشــت دچــار مي
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هاي او پيــدا كــرده و بــا گذشــت نســبت بــه خــود آيــين خــاتم و شــخص شــخيص او و برنامــه

ــارهشــود. همزمــان كــم رنــگ مي ي حضــرت مســيح (ع) از ايــن قــرار چنــان كــه جريــان درب

  است.

از خود مسيح و يــاران او و كتــاب او اثــر ملموســي بــر جــاي نمانــده و نســل حاضــر كــه بــا 

ــار دارد، ــر و ك ــات س ــد  محسوس ــده تردي ــا دي ــين او ب ــيح و آي ــود مس ــل وج ــه اص ــبت ب نس

ــال ميمي ــا احتم ــه بس ــرد و چ ــتان نگ ــان و داس ــه مورخ ــاخته و پرداخت ــين س ــه آي ــد ك ده

  ).٤٦،ص١٣٨٥سرايان باشد(رضواني،

جــا هايي كــه در آندهــد خانــهبــه خــاطر ايــن آرمــان اســت كــه قــران مجيــد دســتور مي

ــبح ــرص ــه گاهان و عص ــدا گفت ــبيح خ ــود، ميگاهان، تس ــورداحترامش ــرار  م ــت ق و بزرگداش

الِ *  بِّحُ لَــهُ فيِهَــا بِالْغُــدُوِّ وَالآْصــَ مُهُ يُســَ گيرد: «فِــي بُيُــوتٍ أَذِنَ اللَّــهُ أَن تُرْفَــعَ وَيُــذْكَرَ فِيهَــا اســْ

ــاءِ  لَاةِ وَإِيتَ ــهِ وَإِقَــامِ الصــَّ ــرِ اللَّ ــن ذِكْ ــعٌ عَ ــا بَيْ ــارَةٌ وَلَ ــيهمِْ تجَِ ــا تُلْهِ ــالٌ لَّ ــا رِجَ ــافُونَ يَوْمً ــاةِ يَخَ الزَّكَ

ارُ: ايــن چــراغ پــر فــروغ را در خانــه هايي قــرار داد كــه خداونــد اذن تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُــوبُ وَالْأَبْصــَ

شــود و صــبح بــرده مي  هــاآنهايي كــه نــام خــدا در  داده است كه گرامي داشــته شــوند. خانــه

خريــد و فــروش و بازرگــاني، آنــان را از گوينــد. مردانــي كــه او را تســبيح مي هــاآنو شــام در 

ترســند كــه از روزي مي  هــاآنكننــد.  ياد خــدا و بــر پــا داشــتن نمــاز و اداي زكــات غافــل نمي

  )٣٦-٧شوند»(سوره نور: ها زير و زبر ميها و چشمدر آن دل

ــم  ــران ه ــوت اســت و در ق ــر از بي ــرا مســاجد غي ــوت» مســاجد نيســتند؛ زي ــابراين «بي بن

غيــر از مســجدالحرام اســت. بيــت بــراي خــود، ســقف لازم دارد تــا ســاكنان را  الحــرامبيــت االله

ــاً در  ــت و احيان ــرط نيس ــش ش ــجد، پوش ــه در مس ــالي ك ــد در ح ــظ كن ــا حف ــرما و گرم از س

  مناطقي باز بودن سقف مستحب است.

هاي اوليــاي الهــي وامامزادگــان، ماننــد خانــه علــي(ع) و فرزنــدان او در ايــن صــورت خانــه

ــد حفــظ شــود و  هــاآنروز كــه معبــد شــب و  ــود باي ــاً حــرم  مــورداحترامب ــرار گيــرد. اتفاق ق

جــا نمــاز عســكريين كــه از روي كينــه تــوزي ويــران شــد، معبــد ائمــه بــوده و پيوســته در آن

  اند.اند و تسبيح گفتهگزارده
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ــيوطي مي ــلاوت س ــجد ت ــامبر (ص) آن را در مس ــد و پي ــازل ش ــه ن ــن آي ــي اي ــد: وقت گوي

هايي از رســول خــدا (ص) پرســيد: مقصــود از ايــن بيــوت چــه خانــهكــرد، مــردي برخاســت و 

ــه علــي (ع) و اســت؟ پيــامبر (ص) فرمــود: خانــه ــه خان هاي پيــامبران. ابــوبكر در حــالي كــه ب

ــاره مي ــرا (ع) اش ــه زه ــان خانهفاطم ــم هم ــن ه ــا اي ــيد: آي ــرد پرس ــامبر (ص) ك ــت؟ پي هاس

  ).٧٤: ١٣٨٨هاست(سيوطي،  فرمود: از برترين آن

  

 عبادت و تخليه روحي يارت،ز

. دين هم بشر را با شادي استارمغان دين براي بشر شادي، بهجت و سرور به معناي واقعي و عميق آن  
خواندن   .مندي كامل از آن را پيش روي او نهاده استواقعي آشنا كرده و هم راه رسيدن به آن و بهره 

اي عاشقانه، كمك به انساني افتاده،  زمزمه دعايي با شور و حال و نمازي با حضور قلب، نجوايي شبانه و  
وگو با  اي بينوا، زيارت بارگاه انساني پاك، ديدار وابستگان و گفتنوازش يتيمي غمگين، سير كردن گرسنه

هاي دين و تعاليم پرمحتواي آن است، همان سرور و نشاطي را به  دوستي صميمي كه همگي از سفارش 
اي شبنم بر رخسار گل سرخ و زمزمه جويبار ز و صبح پرلطافت و قطرهانگيدنبال دارد كه ديدن بهار طرب

 .و وزش نسيم روح فزا

ــوه ــر دو جل ــت و ه ــك حقيق ــه از ي ــادي برگرفت ــوع ش ــر دو ن ــال ه ــت و كم ــايي وعظم اي از زيب
دهــد، شــادي و ســرزندگي از خداوند بــزرگ و كــريم اســت. نگــاهي گــذرا بــه تعــاليم دينــي نشــان مــي

 ــ ــذهبي اس ــان م ــار ايم ــهآث ــر زمين ــذهب ب ــه م ــرا ك ــرده و ت؛ چ ــفارش ك ــادي س ــدايش ش ــاي پي ه
هايش را ستوده است. نداشــتن نگرانــي و اضــطراب و غــم و انــدوه و رســيدن بــه اطمينــان قلبــي نشانه

اساس هر نوع شــادي اســت و ايــن ممكــن نيســت مگــر بــا ايمــان بــه قــدرت مطلقــي كــه سرچشــمه 
هــا و ســرورها از آنِ مــردان تــرين شــادياليتــرين و ع ــهــا اســت. بــه همــين دليــل، عميــقهمه نيكي

خــوانيم: «ركعتــان فــي جــوف الليــل پاك سيرت و آشنا با خداوند اســت. در حــديثي از پيــامبر(ص) مــي
أحــب الــيّ مــن الــدنيا و مافيهــا ؛ دو ركعــت نمــاز در دل شــب نــزد مــن از دنيــا و آنچــه در آن اســت، 

 ).٣٥ت»(همان:  تر استر و دوست داشتنيارزنده
فرمايد: اگــر مــردم از فضــيلت شــناخت خداونــد متعــال آگــاه بودنــد، چشــمان صادق(ع) مي  حضرت

ــه بهــره ــد بــه دشــمنانش بخشــيده نمــيخــود را ب در  هــاآندوختنــد و دنيــاي هــاي مــادي كــه خداون



   ١٢٧ زائران و  مجاوران بر) ع(چراغشاه  حرم رواني و  اجتماعي فرهنگي، كاركردهاي
  

ــر پالگــد مــي ــه زي ــزي ك ــينظرشــان از چي ــد، ب ــذت ارزش كنن ــان ل ــد چن ــود و از شــناخت خداون ــر ب ت
 .هاي بهشت با دوستان خدا، همنشين و همراهنده در باغبردند كه گويا پيوستمي

ســاز شــادي و ســرور اســت وارد شــده اســت: ماننــد در دين اســلام دســتورهاي فراوانــي كــه زمينــه
رويــي و ديــدار بــرادران ايمــاني بــا روي گشــاده و چهــره شــكفته و ســن خلــق و گشــادهسفارش بــه حُ

بــا   :الــق اخــاك بوجــه منبســط  «:آمــده اســت  تلاش براي شادي كردن مؤمنــان؛ چنــان كــه در روايــت
ــات كن» ــرادران ملاق ــا ب ــاده ب ــي گش ــان:روي ــرّه االله  ).٢٦(هم ــره، س ــلماً فس ــي مس ــلم لق ــا مس « ايم

هــر مســلماني كــه مســلماني را ببينــد و او را مســرور كنــد، خداونــد را شــاد كــرده  :عزوجــل 
  ).٤١»(همان:است

  

 گردشگري ديني و تبادل فرهنگي

ي تلقي جهانگردي زيارتي  پايدار جوامع  براي توسعه  اجتماعي در عصر حاضر  واقعيت  امر فرهنگي و  ك 
  شكل   بسياري  معنوي  و  مادي  فرهنگ  آثار  آن  پيرامون   اي كه در شود. اين نوع گردشگري به گونه مي
ي، انساني و محيط   معنوي،  فضاهاي  با  را  انسان  كه است  شكل  اين  از  اي  نمونه  ديني   گردشگري.  گيردمي

اي براي شناخت انسان از خودش است. اين در حالي كند. اين آشنايي مقدمهفرهنگي ديگر مناطق آشنا مي
 .شودميذبه هاي اصلي گردشگري محسوب عنوآنجابه كه دين خود  است

هــاي مختلــف در قالــب ايــن هــا و در راســتاي انگيزهگردشــگري دينــي پيرامــون تفاوت درواقــع    
ــاوت ــيتف ــا شــكل م ــي ه ــرد. گردشــگري دين ــهگي ــان  عنوانب ــي در دو ســوي جري ــر فرهنگ ــك ام ي

ــي را ســبب  ــادلات فرهنگ ــاملات و تب ــان، محــيط، تع ــك فضــاء، مك ــودميگردشــگري در ي ــن ش . اي
كــه منبعــث از فرهنــگ  هــاآنها، نيازهــا، و آرزوهــاي هــا خواســتهها، انگيزهتبــادل و تعامــل بــا انســان

ــود. « ــد ب ــاط خواه ــه اســت در ارتب ــي  جامع ــعه گردشــگري دين ــهتوس ــي  عنوانب ــده فرهنگ ــك پدي ي
 ــشودميموجب   وجــود آيــد. ه  كه فرصت كافي براي تبــادل فرهنگــي بــين گردشــگر و جامعــه ميزبــان ب

 .تــر احتــرام بگذارننــدديگر را بهتــر درك كــرده، بــه فرهنــگ هــم بيشنــد يــكتوانميبر اين مبنا آنان  
برنــد تــا خــود آفرينــد و بــه كــار ميكــه يــك جامعــه ميشــود نظام نمادهايي تلقي مي عنوانبهفرهنگ  

ــد و ب ــامان دهـ ــطه آنهرا سـ ــهيل واسـ ــل را تسـ ــنش متقابـ ــا را قاعده كـ ــوده، رفتارهـ ــد نمـ منـ
  .)٩٥  :١٣٧٨سازد»(ترنر،
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گردشگري دينــي نــوعي پديــده فرهنگــي اســت كــه بــه واســطه انطبــاق و ســازگاري بــا محــيط و      

شــود. گردشــگري دينــي يكــي از شــيوه و بــاز تفســير مي  كنش متقابــل بــا ديگــران تحــرك مــي يابــد
. ايــن امــر بســتگي بــه آن دارد كــه فرهنــگ جامعــه ميزبــان در چــه ســطحي اســتهاي كنش متقابل  

  .قرار داشته باشد
ــهدر يــك نگــرش كلــي گردشــگري دينــي      هاي گردشــگري فرهنگــي يكــي از شــاخه عنوانب

توانــد داشــته باشــد، هــا در حقــوق گردشــگري ميفرهنگاهميــت بســياري در نحــوه تبــادل و تعامــل 
داخلــي و بــين المللــي  صــورتبهضمن بر شــمردن آثــار و پيامــدهاي مثبــت فرهنگــي و اجتمــاعي چــه 

كــه اســتفاده از ايــن منــابع منجربــه ســرمايه هــاي فرهنگــي و  شــودميباعــث حفــظ منــابع فرهنگــي 
ــار بيش ــت و اعتب ــين نگهداش ــد. چن ــر آن خواهدش ــر ت ــال حاض ــه ح ــابع در جامع ــن من ــداري از اي پاس

  .ايران در جاي جاي اماكن مقدس منجربه توسعه پايدار گردشگري ديني خواهد شد
يكــي از  عنوانبــهفرهنگــي كــه در خــود بــه همــراه دارد  دگردشگري ديني با تأكيــد بــر رويكــر    

ــن مســئشــيوه ــاد متفــاوتي اســت كــه اي ــار و ابع ــادل فرهنگــي داراي آث ــر هــاي تب ــانگر تقــدم ام له بي
كنــد، چنــين تقدســي يكســري از عوامــل فرهنگي بر امــر اقتصــادي پيرامــون گردشــگري را بيــان مــي

ــل اســت«   ــ -١دخي ــل انس ــاي كام ــرداري  -٢هاآنغن ــوزش و بهــره ب  -٣ســهيم شــدن دائمــي در آم
تصــديق   -٥احتــرام بــه هويــت و شــأن وي  منظوربــهآزادي انســان  -٤  هــاملتبرابري سرنوشــت همــه  

  )١٦:  ١٣٧٨» ( پور احمد،هاملتاصالت فرهنگي و احترام به ميراث اخلاقي  تائيدو 
تبادل فرهنگــي از طريــق گردشــگري دينــي بــراي توســعه پايــدار ايــن نــوع جهــانگردي در ســطح 

 :ازجملهجوامع همراه با يكسري از كاركردهاي اجتماعي و فرهنگي است 
معــه ميزبــان و ميهمــان در ســطح آنجامي  الف) تحكــيم درك تفــاهم هــا، گســترش روابــط دوســتانه

ــادل فرهنگــي و گردشــگري  ــق رفتارهــا و ســلوك از كاركردهــاي مهــم تب ــي از طري ــين الملل ــي، ب مل
  .ديني است

ب) احترام به نظــام مســتقر سياســي، اخلاقــي، مــذهبي، اجتمــاعي جامعــه ميزبــان را بايــد از ديگــر 
 .استي كاركردهاي اساسي اين نوع تعامل بين اين دو امر فرهنگ
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ــادن و ارزش رپ) ا  ــج نه ــن زگ ــان و درك اي ــع ميزب ــار جوام ــادات و رفت ــا، اعتق ــنت ه ــه س اري ب
 .استميراث فرهنگي و طبيعي از ديگر كاركردهاي فرهنگي   عنوانبهمنش ها 

ت) بايــد از هرگونــه اختلافــات اقتصــادي، اجتمــاعي و فرهنگــي بــين فرهنــگ خــودي و ســاكنان 
 .و نظم و انسجام اجتماعي گام برداشتمحلي هم پرهيز كرد و جهت حفظ 

ــان را  ــه ميزب ــگ جامع ــد فرهن ــهث) باي ــذيرا  عنوانب ــراث مشــترك انســاني پ ــك مي بخــش لاينف
 .باشيم

چنــين كاركردهــا و رويكــرد پيونــدي بــين تبــادل فرهنگــي و گردشــگري دينــي ســبب  درواقــع     
بــر ايــن اســاس هــر  .شــودميتقويــت مفــاهيم ارتباطــات ميــان فرهنگــي در فضــاي كــنش اجتمــاعي 

  .فرهنگي دوام و بقاي خود را در برخورد با ساير فرهنگ ها مي بيند
 و كاركردهاي آن چراغشاهزوّار  جذب ميزان افزايش بر موثر عوامل 
جــذب توريســم   ميــزان  بــر  كــه  اســت  اي  مســئله  اولــين  اقامــت  محــل  شــك  بدون:  اقامت  محل.١

ــاثي مــذهبي منطقــه ــه ت ــا ر گــذار اســت. توجــه ب ــاهي هتــل، مســافرخانه ، مهمانپــذير و ي ــات رف امكان
  .مسكن هاي شخص كه پذيرايي زوار هستند بسيار حايز اهميت است

 دارد بــه ســزاي نقــش زايــر در منطقــه جــذب در كــه عــواملي مهمتــرين از يكــي: نقــل و حمــل.٢
و افــزايش ميــزان زايــر   ســفر  تســهيل  موجــب  توانــدمي  نقــل  و  حمــل  شــرايط  بهبود.  است  نقل  و  حمل
  باشد.
 تـــاريخي و تفريحـــي امكانـــات از بازديـــد ، زيـــارت كنـــار در: گردشـــگري شـــيراز امكانـــات.٣

بــه   تــاثير  گردشــگر  جــذب  در  امــر  ايــن  بــه  توجــه  و  رفــاهي  امكانــات  لــذا  اســت.  گردشگران  موردتوجه
ــه داشــت. خواهــد ســزايي ــد  مــذهبي گردشــگري شــدن كــالايي از كــه نمــود فرامــوش  نبايــد البت باي

  .پرهيز شود
ــه .٤ ــه توج ــنايع ب ــتي ص ــولات و دس ــومي محص ــهر ب ــراي ش ــت: زوّار ب ــاي آف ــامرغوب كالاه  ن

 تــوان مــي راحتــي بــه  و  خــوردمي  چشــم  بــه  كشــور  از  خــارج  و  داخــل  هــاي  زيارتگاه  تمامي  در  خارجي
 ــ  ايــران  در  محلــي  توليــدات  تنــوع  كــه  درحاليســت  ايــن.  يافــت  كشــور  چند  در  را  مشترك  محصولات ا ب

توجه به تنوع فرهنگي فرصتي را محيا نمــوده تــا بــا برنامــه ريــزي بتــوان ايــن دســته از محصــولات را 
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در بــازار عرضــه و عــلاوه بــر اشــتغال زايــي و افــزايش درآمــد ســرانه از خــارج شــدن ارز از كشــور نيــز 
  جلوگيري نمود.

و هــوا بــراي ســفر اســت، هــاي گردشــگري مــذهبي عــدم توجــه بــه وضــعيت آب يكــي از ويژگي
هاي خــاص. غالبــا مســافران بــا توجــه بــه وضــعيت آب و هــوا اقــدام بــه ســفر مخصوصــا در مناســبت

كنند اما در گردشگري مــذهبي ايــن امــر مهــم تلقــي نشــده و نســبتا در تمــامي فصــول مــي تــوان مي
اري ميزان قابل تــوجهي از مســافران را مشــاهده نمــود كــه خــود فرصــتي مهــم در جهــت ســرمايه گــذ

  و بهره برداري از اين فرصت مي باشد.
  

 هاي اجتماعي و فرهنگيدر پيشگيري از آسيباحمدبن موسي   زادهامام "زيارت"نقش   

  زائران و مجاوران

اقدامات   ازجملهالسلام)  (عليهمچراغشاهتشرف به زيارت    مسئلهچه كه در اين نوشتار هدف است، توجه به  آن
هاي اجتماعي داشته باشد. ها و آسيبتواند نقش به سزايي در كاهش ناهنجارياثباتي و ايجابي است كه مي

سازي جامعه در برابر تهاجمات فرهنگي يكي بستري براي مصون   عنوانبه  زاده احمدبن موسيامام  زيارت
اضطراب  ترينمهماز   كردن  برطرف  براي  روانراهكارها  و  روحي  محسوب ميهاي  به  ي  توجه  لذا  شود. 

استان فارس و  كاركردهاي زيارت و توسعه معنويت آن، سبب ارتقاء امنيت اجتماعي و اخلاق عمومي در  
 هاي ترين بخشاصلييكي از  عنوانبه  آن حضرتآستان  شود كه در اين راستا وظايف مجموعه مي زائران

  .هستاس خاص در اين زمينه بسيار خطير و حسمعنوي كشور به
 

  كاركردهاي جامعه شناختي زيارت مرقد احمدبن موسي(ع)

اند، كه  شناسان دين را از لحاظ كاركردها و آثار يا فوايد آن براي جامعه مورد بررسي قرار داده برخي جامعه
يكي از اجزا و عناصر    عنوانبهبه بررسي مقوله زيارت در بهبود سلامت اجتماعي    هاآن بحث كوتاه درباره  



   ١٣١ زائران و  مجاوران بر) ع(چراغشاه  حرم رواني و  اجتماعي فرهنگي، كاركردهاي
  

است كه نظريه او در اين   "  ١اودي "  اين دانشمندان  ازجمله  تواند كمك موثري نمايد.دين در اسلام مي
  شود:خلاصه ذكر مي طوربه زمينه 

شــود و مقولــه زيــارت اودي شش كاركرد براي دين قائــل اســت كــه مربــوط بــه فــرد و جامعــه مي
ــت و مي ــه اس ــل درك و توج ــا قاب ــن كاركرده ــواي اي ــري و فرمولدر محت ــاظ نظ ــد از لح ــدي توان بن

  را ياري كند: اجزا و عناصر و متغيرهاي تحقيق، ما
آورد و از ايــن طريــق موجــب دين وزيــارت بــراي انســان حمايــت و تســلي خــاطر بــه بــار مــي  -١

كنــد. ريا،كــه هاي تثبيــت شــده را پشــتيباني ميهــا و هــدفتحكــيم ســلامت اجتمــاعي شــده و، ارزش 
  .استقابل مشاهده  چراغشاهاين مورد با مشاهده حالات زائران ومجاوران مرقد 

مراســم (زيــارت)، امنيــت عــاطفي، هويــت و نقطــه اتكــايي ثابــت در هــا و ديــن از طريــق آيين -٢
آورد. ايــن همــان كــاركرد هاي آراء و عقايــد بــراي طرفــداران و پيــروان بــه بــار مــيبحبوحه ناسازگاري

هــاي مــذهبي و چگــونگي اجــراي مراســم مــذهبي روحاني (يا روحــانيون) ديــن اســت و آمــوزش آموزه
بخشــد و غالبــاً بــه رت ايــن بزرگــوار بــه نظــم اجتمــاعي اســتواري ميگيرد. اين كاركرد زيــارا در بر مي

  كند.حفظ وضع موجود كمك مي
هــاي گروهــي را بخشــد و هــدفزاده احمــدبن موســي(ع) بــه هنجارهــا تقــدس ميزيــارت امــام -٣

  سازد.دهد و نظم اجتماعي را مشروع ميهاي فردي قرار ميبر فراز هدف
ــام -٤ ــن ام ــارت اي ــايي را زي ــهزاده معياره ــراهم  عنوانب ــود ف ــاعي موج ــاي اجتم ــاد از الگوه انتق

ــن اســت و ميمي ــه دي ــن همــان كــاركرد پيامبران ــراض اجتمــاعي ســازد و اي ــراي اعت ــايي ب ــد مبن توان
  فراهم سازد.

ــك مي -٥ ــودش كم ــناخت خ ــان در ش ــه انس ــارت ب ــث ميزي ــد و باع ــاس كن ــان احس ــود انس ش
  هويت كند.

زادگــان در فراينــد رشــد انســان بســيار اهميــت احمــدبن موســي(ع) وســاير امــام  زادهزيارت امام  -٦
هــاي زنــدگي و مقــاطع گــذار از يــك وضــعيت بــه وضــعيت ديگــر كمــك دارد؛ زيرا به افراد در بحــران

  ).٢١٠، ص ١٣٧٦آيد (ثلاثي،  كنند و در نتيجه بخشي از فراگرد اجتماعي شدن به شمار ميمي
  

 
١ - O'Dea 
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  ه  احمدبن موسي(ع) وآثارآن در ارتقاي سلامت جامعهزادفلسفه زيارت قبر امام

ــاي الهي؛ ــور اولي ــارت قب ــوصبهزي ــام خص ــه ام ــاتي دارد ك ــار و برك ــي (ع) آث ــدبن موس زاده احم
  از: اندعبارتها ملاك حسن و رجحان آن باشد. كه برخي ازآن تواندمي

بــه  تــوانميزاده احمــدبن موســي(ع)، در حقيقــت الگــويي اســت كــه بــا اقتــدا بــه ايشــان امــام -١
، تنهــا اختصــاص بــه جوامــع دينــي نــدارد، بلكــه مســئلهكمال و سعادت دنيا و آخرت دست يافت. ايــن  

دادن الگوهــايي هســتند كــه مــردم بــا اقتــدا بــه آنــان، در ي جوامع بشــري در صــدد بــزرگ جلــوههمه
ل قرار گيرند. اين الگوها، اگرچــه زنــده نيســتند، ولــي بــا دعــوت مــردم بــه زيــارت طريق سعادت و كما

كمــال وســلامت اجتمــاعي   ســويبهقبرشان، آنــان را بــه يــاد خــود انداختــه و بــدين وســيله جوامــع را  
  سوق خواهند داد.

زاده احمــدبن موســي از مظــاهر حــب اســت. شــكي نيســت كــه دوســتي و محبــت زيــارت امــام -٢
 ــ بيــتاهل ــف، لازم و خصوص ــان از جهــات مختل ــراي مــا ايراني ا ايــن حضــرت درسراســر كشــورمان ب

م را بيتاهــلي لحبــي: بيتاهــلكــه پيــامبر اكــرم(ص)در ايــن بــاره مــي فرماينــد:«احبو واجب است. چنان
ــذا همان ــن دوســت بداريد».ل ــتي م ــبب دوس ــه س ــت ب ــب اســت، محب ــامبر واج ــت پي ــه محب ــه ك گون

دانــيم كــه حــب، مظــاهري دارد كــه تنهــا در اطاعــت و ديگــر مــي ش هم لازم اســت. از طرفــيبيتاهل
  . يكي از اين مظاهر، زيارت قبور است.شودميدوستي قلبي خلاصه ن

مــي فرمايند:«نــه عمــل صــالح وتــلاش در عبــادت را   بيــتاهلامام رضا(ع) دربــاره دوســتي بــا    -٣
ليم آنــان بــودن را بــه (ع) وتس ــ  بيــتاهلرهــا كنيــد ونــه محبــت ودوســتي    بيــتاهلبه اتكاي محبــت  

  ).٣٧٤، ص١٣٧٢كدام بدون ديگري نيست»(مجلسي،اتكاي عبادت؛چرا كه هيچ
ــام -٤ ــن ام ــارت اي ــيزي ــدمتعال م ــالت اســت. خداون ــزد رس ــر و م ــوار اج ــل زاده بزرگ ــد: «ق فرماي

  ).٢٣لااسئلكم عليه اجرا الا الموده في القربي» (سوره شوري:
عمــق انســان بــا اوليــاي خداونــد اســت.كه ايــن امــر موجــب   زيارت قبر اين امامزاده، تعبيري از  -٥

  باشد.پالايش روحي جامعه مي
دانــيم كــه هــر يــك ار زيارت قبر اين بزرگوار، در حقيقــت تجديــد عهــدي بــا آنــان اســت. مــي  -٦

را پذيرفتــه و بــا آنــان بيعــت  هــاآنامامان و امامزادگــان بــر مــا ولايــت دارنــد و مــا هــم بايــد ولايــت  
كنيم. اين بيعت، تنها گفتن و بيــان كــردن بــا زبــان نيســت؛ بلكــه بايــد بيعــت قلبــي خــود را نيــز ابــراز 
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نماييم،كــه در حــال حاضــر بــا زيــارت قبــور فرزنــدان ايــن بزرگــواران و حضــور كنــار مرقــد شريفشــان 
  .گيردميصورت 

ــده زاده احمــدبن موســي(عحضــور در كنــار قبــر امــام -٧ )، انســان را از جنبــه روحــي و معنــوي زن
ي معنــوي را بــه انســان مــي بخشــد. و ايــن امرموجــب افــزايش اعتمــاد بــه نفــس كــرده و روح تــازه

  شود.عمومي مي

  

  ) كاركردهاي اجتماعي اين مكان مقدس (پايگاهي براي رفتارها و كنش هاي مذهبي

ني بعد اجتماعي دارد؛ اين بدان معناست كه  كه هر مكااز دو جهت اهميت مي يابند: نخست آن  هامكان
ارتباطي ميان افراد و جامعه دانست. نقش  مي و فراهم   هامكانتوان مكان را پلي  در تعاملات اجتماعي 

گذارد  ديگر تاثير ميديگر است. چرا كه ابعاد محيط اجتماعي بر يكآوردن محلي براي ارتباط افراد با يك
كند، بويژه انجام فعاليت هاي خاص در يك مكان، به آن شخصيت ايجاد مي  و رابطه متقابل معناداري را

. جنبه ديگر اهميت كندميها در اجتماع است كه آن مكان را منحصر به فرد  بخشد و بازخورد اين فعاليتمي
 بخشد و اسباب ماندگاريمكان، مفهوم نهفته زمان در كالبد آن است؛ وجهي كه به مكان ارزش يادبودي مي

نيز هم در بعد اجتماعي   چراغشاه).  ٣٤:    ١٣٩٢سازد(تيموتي و اولسن ،  در حافظه فردي و جمعي را فراهم مي
مي پيروي  الگو  از همين  يادبودي  و  زماني  بعد  در  تا و هم  ترين صورت  ابتدايي  از  اديان  در همه  كنند. 

با پيدا كردن وجه تقدس و تبرك ، زيارتگاه پيروان آن دين و زمينه ساز ، مكان  هاآن ترين  كامل هايي 
  گردند.تجديد ميثاق زائر و زيارتگاه مي

ــه ، امام ــاع متبرك ــان بق ــيع در مي ــذهب تش ــژهدر م ــاه وي ــدان، جايگ ــراي معتق ــان ب اي دارد و زادگ
ن معصــوم اســت. در عقيــده مســلمانان، داننــد كــه مــزار اعقــاب پيــامبر و امامــاشيعيان آن را مكاني مي

شــوند، نــامي كــه دلالــت ضــمني بــر يــك رابطــه بــاطني مقدسين، اولياء االله (دوستان خــدا) ناميــده مي
  ). ٢٠ : ٢٠٠٤  ، Rosen  و ذهني دارد تا رابطه اي جسمي و عيني(

نــزد خــدا توان نخســت بــه اعتقــاد شــيعيان مبنــي بــر جايگــاه اوليــا  زاده مياز دلايل اكرام اين امام
ــدوار و  ــه شــفاعت و توســل جســتن اســت، مــؤمن را امي اشــاره كــرد. مفهــومي كــه شــالوده اعتقــاد ب

كنــد و بــا پيونــد نزديــك ذهنــي فــرد معتقــد بــا شــخص آسوده خاطر و فرد مقدس را خــارق العــاده مي
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ــا خــدا ميمقــدس، منجــر بــه فهــم عميــق -٣٧٨ : ٢٠٠٨ ، Schuler گــردد(تري از توفيــق ارتبــاط ب

٣٧٩ .(  
ــد : وجــود مزارهــا نمــادي قــرار مي موردتوجــهكلــي ايــن امــاكن از جوانــب مختلفــي  طوربــه گيرن

ــه ــراي درگذشــتگان دارد. مزاراتــي كــه هال اي از قداســت و اســت از احترامــي كــه فرهنــگ عمــومي ب
كننــد، تشــفي احترام دارند، بدان لحاظ كــه زمينــه خلــوت بيننــده را بــا خــود و خــداي خــود فــراهم مي

ــر ــاطري ب ــر ميخ ــد. چناناي زائ ــروز احساســات گردن ــا محــل تجمــع و ب ــاريخ، مزاره ــه در طــول ت ك
ــردم و  ــوده مـ ــات و تـ ــهطبقـ ــوده اســـت(كمره  نوعيبـ ــوفي بـ ــخص متـ ــرام شـ ــزاز و اكـ اعـ

  ). :www.farsnews.com  اي
در بسياري از كتب ادعيــه و زيــارت نامــه بــا اشــاره بــه ســيره نبــوي، از حســنات زيــارت مزارهــاي 

است. شگفت آن كــه ســبب ايجــاد و بقــاي مزارهــا بــه هــم، اعتقــاد و تــلاش تــوده   مقدس سخن رفته
ــام  ــاي ت ــورد اعتن ــان م ــدان و اخلافش ــه و فرزن ــزار ائم ــان، م ــن مي ــت در اي ــوده اس ــد ب ــردم معتق م

عقيده دارند تكــريم و اعــزاز اوليــاي درگذشــته، از ســنن اهــل طريقــت اســت و بــا مســلك  و  قرارگرفته
  ).Rosen    (٢٠٠٤:٢١ صوفيانه گسترش يافته است

زيارت اين مكان مقــدس بــراي زائــر بــه منزلــه ســفري اســت در جســت وجــو ي حقيقــت، ســفري 
مكاني كــه تبلــور قــدرت و مشــيت الهــي اســت. بــه عبــارت ديگــر، جســت وجــوي حقيقــت و   سويبه

دارد تــا بــا فراتــر رفــتن از زنــدگي روشنگري آميختــه بــا شــعائر الهــي و قدســي ، مــردم را بــر آن مــي
ها را هــا و رابطــهبرونــد. در چنــين مكــاني، فــرد مبنــاي تماس   هــامكانادي و روزمره بــه ديــدار ايــن  ع

، بلكــه «جســتجوي متافيزيــك و مــاوراء الطبيعــه در طــول تــاريخ» مــردم را دانــدمين مــادي و دنيــوي
اولســن هــاي زنــدگي دنيــوي باشــد( تيمــوتي و  كشــاند كــه فــارغ از روزمرگــيهــايي مــيمكان  سويبه
ــده١٨:  ١٣٩٢، ــك اي ــن مكــان، در جســت وجــوي ي ــر در اي ــه از احســاس ). زائ آل ارزشــمند اســت ك

  پوچي و بي هويتي او را رها سازد.
كنــد كــه در يــك آوري از اعتقــادات و اعمــالي يــاد مــياز نظــام مشــترك و الــزام  "اميل دوركــيم"

ــم ــرد ه ــراد را گ ــي» اف ــاع اخلاق ــي « اجم ــي در ٢٢: ١٣٧٧(ويلم،آوردم ــر مهم ــن را عنص ــي دي ). وقت
تــر ملمــوس خواهدشــد و متعاقبــاً ايــن مكــان مقــدس در اثبات هويت جمعي بــدانيم، ايــن مفهــوم بيش

و باعــث گــرد آمــدن جمــاعتي از معتقــدان   مــآمنحكم پاسخي به نيــاز برخــورداري از يــك پناهگــاه و  



   ١٣٥ زائران و  مجاوران بر) ع(چراغشاه  حرم رواني و  اجتماعي فرهنگي، كاركردهاي
  

نهادهــايي اســت بــراي عينيــت  ازجملــهكــه . ايــن زيارتگــاه و بقعــه متبرشــودميدر آن مكــان مقــدس 
بخشيدن به اين مفهوم كه در حكــم نهادهــاي تقويــت كننــده و ســازمان دهنــده هويــت جمعــي دينــي 

  كنند.عمل مي
ســمبلي از جــاودانگي  عنوانبــههــاي مقــدس فنــا ناپذيرنــد و معتقــد اســت مكــان "ميرچــا اليــاده"

حورهــاي جهــان » مــي نامــد چــرا كــه آن . وي امــاكن مــذهبي را « مشــوندميجامعه دينــي شــناخته  
). بــه نظــر ٣٨: ١٣٩٢مكــان، از زاويــه نگــاه زائــر بــه منزلــه مركــز جهــان اوســت (تيمــوتي و اولســن ،

رسد منظور وي از جهــان ســاخته ذهــن زائــر، نــوعي تــلاش انتزاعــي بــراي ســاخت و بــاز پرداخــت مي
كــاركرد اجتمــاعي  چراغشــاههويــت فــردي يــا جمعــي در قالــب عقايــد مــذهبي اســت. بــدين ترتيــب، 

هــا و . در گــروه اوليــه، اعضــا تحــت تــاثير كــنششــوندميكنند و به گروه اوليه اجتمــاعي بــدل  پيدا مي
هــاي متقابــل و مســتمر، احســاس شــديدي نســبت بــه هويــت مشــترك بــا ديگــر اعضــا پيــدا واكــنش

  ).  ٢٠٩:  ١٣٨١شود( باقي ،برقرار مي هاآنهاي عقيدتي استواري ميان كنند و پيوندمي
ايجــاد هويــت هميشــه مســتلزم ســاخت مكــان اســت. پيونــد مــردم بــا مكــان، تصــويري اســت از 

يــك وجــود اجتمــاعي. فــرد، هويــت خــود را بــا   عنوانبــهپيوستگي فرد با جامعه يا درك ما از چيســتي  
 هــايويژگي  هــاآنيابــد. چــرا كــه در  دارد بــاز مــي  هــاآنتــري بــا  اعضايي كه پيوســتگي معنــايي بيش

 هــاآنمثال، افــراد بــه دنبــال نــوعي تجربــه عرفــاني و معنــوي هســتند كــه   طوربهتركي وجود دارد.  مش
را از دنياي بدون معنويــت بگذرانــد و بــه دركــي از دنيــاي مقــدس برســاند. امــري كــه آن را «بيــداري 

  ).  ٤١-٤٦:  ١٣٩٢نامد چرا كه عميق، عجيب و تامل برانگيز است( تيموتي و اولسن ، روح» مي
  

  زاده (جلوه گاه تعين مفاهيم ديني)كاركرد اجتماعي مناسك مذهبي دراين امام

دارند كه با انجام آن، دين براي همه اديان جهان علاوه بر باورها و اعتقادات مناسك و آداب خاصي نيز  
مي نويسد: بدون "كليفورد گيرتز"انسان شناس امريكايي  گيرد.مردم شكل واقعي و ملموس به خود مي

هاي مذهبي براي حفظ ايمان سمبل  هاآناي هستند كه از طريق  هاي برجستهشك مراسم مذهبي موقعيت
شود  ها در هر جمعيتي، شركت در اشكال مختلف مراسم موجب ميكنند براي اكثريت مذهبيكوشش مي
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د( مك لولين، وجهي از شخصيت خود نهادينه سازن  عنوانبهعلاوه بر مواجه شدن با يك جهان بيني، آن را  
١١: ١٣٨٣ .(  

بســتر عمــل جمعــي در مناســك مــذهبي در ديــد مالينوفســكي اهميــت بســياري دارد. وي عقيــده 
گيــرد. ايــن دســته از عاطفــه گرايــان از وجــود يــك هــاي مقــدس در جمــع انجــام ميدارد اكثــر كنش

 ــ گوينــدمياحساس عاطفي درون انســان قبــل از هــر گونــه مناســك دينــي ســخن  از كــه حكايــت از ني
ــن دارد. در بحران ــه دي ــي انســان ب ــق و درون ــز جــز عمي ــا و شــرايط آشــفتگي و پريشــاني هــيچ چي ه

توانــد تعــادل روحــي و روانــي را بــه فــرد بازگردانــد. اگرچــه بــرخلاف ايــن باورها و مناسك دينــي نمي
ديــدگاه، كاركردگرايــان معتقدنــد نــه نيــاز فكــري و عــاطفي بلكــه نيــاز گــروه و جامعــه بــه انســجام و 

ــين هــايي منجــر ميپ ــه آي ــد. اميــل دوركــيم يوســتگي، ب ــرينمهمشــود كــه كــاركرد اجتمــاعي دارن  ت
تــر بــر عملكردهــا و اعمــال دينــي بــه جــاي عقايــد و باورهــا، پرداز كاركردگرايي، بــا تاكيــد بيشنظريه

هــا و معتقد است مراسم و شــعائر مــذهبي عــلاوه بــر آثــار فــردي چــون آرامــش روحــي و التيــام از رنج
كيشــان و تشــديد ها و افــزايش ايمــان، آثــار جمعــي چــون ايجــاد انــس و محبــت در ميــان هــمغصــه

نيــز داردكــه ايــن حــس خصوصــا درمراســمي همچــون نمــاز   هــاآنحس همبستگي و انسجام در ميان  
ــه راحتــي ملمــوس اســت(بختياري و حســامي، عيــدفطر و قربــان درامــام  ١٣٨٧زاده احمــدبن موســي ب

:٨٩-١٠٤.(  
ــه در نظــر عا ــهچ ــان، آنطف ــه كاركردگراي ــه نظــر ميگرايان و چ ــه مشــترك ب ــر چ ــد ب رســد تاكي

كامــل مجــال بــروز  طوربــهعمل انســان دينــدار اســت كــه معرفــت دينــي قبــل از آن   عنوانبهمناسك  
گويــد : عمــل دينــي ممكــن اســت در اصــل يــك عمــل ذهنــي باشــد، امــا مي  "شيلر"ندارد. چنان كه  

 ــ :  ١٣٨٠تنــي هســتند(واخ ، -ي نــدارد بلكــه هميشــه روانــيهــيچ وقــت يــك طرفــه فقــط ماهيــت روان
هــا و مراســم مــذهبي اســت امــا نبايــد فرامــوش كــرد كــه ). اگر چــه باورهــاي دينــي اســاس آيــين٢١

  كنند.اي است كه مردم علاوه بر اعتقاد، به آن عمل هم ميمذهب پديده
ــر  ــدس و غي ــاي مق ــته نموده ــه دو دس ــن ب ــيم ذات دي ــا تقس ــيم ب ــدس، آن را داراي دورك مق

دانــد كــه در مــذاهب گونــاگون متفــاوت اســت؛ امــا عنصــر اصــلي و مشــترك بــين همــه نمودهايي مي
اديــان امــر مقــدس اســت و بــا انعكــاس در باورهــا كــه اعمــال و مناســك، پيــروان را در يــك اجتمــاع 

  ). ١٢:  ١٣٨١كند( باقي ، اخلاقي متحد مي
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مناســك، تفكــرات مذهبي«پراكنــده و بيــان ناپــذير» هــا و بــدون آيــين "ويليــام پــدن"بــه تعبيــر 
اي از آن كــه مناســك دينــي، در ظــاهر، مجموعــه بــاوجود). ١٠: ١٣٨٣تلقــي خواهندشــد(مك لــولين ، 

ري اســت كــه اثــرات آنجــادهــد امــا بــي گمــان، روحــي در كالبــد  ها و اعمال فيزيكي را شكل ميرفتار
شــود و در ادامــه، بــه برخــي از از مناســك پرداختــه مــيابتدا به ايــن بعــد    روازاينمعنوي و ذهني دارد.  

  شود:هاي عيني آداب ديني اشاره ميقالب
  

  ذهني مناسك اجرايي دراين حرم -بعد معنوي

ها و مراسم، امنيت عاطفي، هويت و نقطه اتكاي ثابتي در بحبوحه نا  معتقد است از طريق آيين  "ادي"
شود و بدين وسيله، با كمك به انسان در شناخت خودش،  هاي و عقايد براي انسان فراهم ميسازگاري

). شايد بتوان ادعا كرد انسان در مواجهه  ٢١٠:    ١٣٧٧كند( هميلتون ،يابي را در او ايجاد مياحساس هويت
هاي زندگي، با نمايش باورداشت هاي خود در قالب شعائر مذهبي نوعي تجديد ها و بي عدالتيبا دشواري

  يابد. كند و از آن احساس آرامش و تسكين ميبي خويش ميميثاق با ايمان قل
دوركيم، مفاهيم ديني از طريــق مناســك پــا برجــا مانــده بــه بيــان بــا ايجــاد پيونــد عــاطفي   نظر  از

، موجــب ادامــه يــافتن و انتقــال هــاآنبين مشاركت كنندگان و ايجاد نهــادي بــراي تــداوم گــرد آمــدن  
ــي ــه نســل ديگــر م ــاهيم ب ــر ). از آن١٧-١٩:  ١٣٨١شــود(ترنر ،مف ــي، دو ام ــادات دين ــه در اعتق ــا ك ج

ــز بيــانگر همــين معنــا هســتند؛ شــودميديگر متمــايز ناســوتي مكــرراً از يــك لاهــوتي و ، مناســك ني
ــارتي، وي را از جهــان مــي آدابــي كــه ــدگي دينــي وارد كنــد و بــه عب ــه عرصــه زن خواهــد انســان را ب

ناسوتي محــض خــارج تــا بــه دايــره امــر لاهــوتي وارد شــود. ايــن تغييــر، حــال نوعي«دگرگــوني يــك 
ــي مي ــوهري» تلق ــاي٤٨-٥٢:  ١٣٨٣شــود(دوركيم ،ســره گ ــه ادع ــان "رابرتســون اســميت"). ب ، آدمي

ــد: تــر توجــه دارنــد تــا آموزهبــه مناســك بيش هــاي مــذهبي زيــرا كــه مناســك دو ويژگــي مهــم دارن
ــدت تنظيم ــتراك و وح ــاس اش ــرانگيختن احس ــردي و ب ــار ف ــيم رفت ــي تنظ ــده، يعن ــده و برانگيزانن كنن

ن هــاي مــذهبي درايــن حــرم بــه اهميــت گــروه و جامعــه پــي اجتماعي. شركت كنندگان در اجراي آيي
ــدكرد. هممــي ــن همبســتگي خواهن ــد و ســعي در حفــظ اي ــذهبي را بردن ــين وي هــدف مناســك م چن

دانــد. قابــل ذكــر اســت ايــن استغاثه بــراي پــاك شــدن و مغفــرت از گنــاه مي  قصدبهنوعي كفاره دهي  
ــدنظر نيســت،  ــدگان م ــراي شــركت كنن ــاً ب ــاهيم، لزوم  ــآنمف ــد كــه مناســك  اه ــن باورن ــر اي ــا ب غالب
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 آنجــاكنــد. از آورد يــا از يــك وضــعيت ناخوشــايند جلــوگيري ميوضعيت خوشايندي را بــه ارمغــان مــي
ايــن   آوردمــيكه عمــل بــه آداب و مناســك، احســاس عميقــي از سرخوشــي و بهــروزي را بــه ارمغــان  

ــود  ــه وج ــان ب ــدمياطمين ــت. آي ــه اس ــق يافت ــك تحق ــن مناس ــود از اي ــه مقص :  ١٣٧٧(هميلتون، ك
  ).٥٦٦:  ١٣٨٣؛ دوركيم ، ١٧٠ـ١٨٦

ــوع عمــل انجام ــراي هــدفي غــايي در چراغشــاهشــده در مناســك مــذهبي درايــن مكان(هــر ن )، ب
ــه مي ــر گرفت ــينظ ــاگوني م ــمايل گون ــه ش ــود ك ــل، ش ــارت، توس ــه، زي ــيعيان امامي ــد. در آداب ش ياب

هــاي دن، صــدقات، جشــن هــا و آيينشفاعت، تشفي، نماز جماعــت، وقــف، نــذر، اعتكــاف، قربــاني كــر
هايي از ايــن مناســك هــاي آيينــي مثــل پــرده خــواني و تعزيــه، نمونــهعــزاداري و ســوگواري و نمايش

ــزار مي ــي برگ ــه جمع ــه گون ــوارد ب ــر م ــه در اكث ــههســتند ك ــوند؛ مجموع ــه ش ــان "اي از اعمــال ك ج
ــك ــيف  "كوريم ــراي توص ــاآنب ــتفاده ه ــي » اس ــعور جمع ــت ش ــر« بزرگداش ــد( واخ ، مي از تعبي كن
هــاي دينــي در ايــن حــرم بــا ايجــاد شــرايط برابــر و يكســان بــراي همــه ، كنشدرواقــع). ٢٨:  ١٣٨٠

كننــد و بزرگداشــت تقويــت مي هــاآنافــراد مشــاركت كننــده، روح تعــاون و مــددكاري اجتمــاعي را در 
  ).٣٩-٤٠:   ١٣٨٣شعور جمعي توصيف مناسبي براي اين حالت است( لولين ، 

  

ا اركردهـ امكـ د امـ ارت مرقـ ت عمومي زائران و ي زيـ ــلامـ ــي(ع) درس دبن موس زاده احمـ

  مجاوران

هر فعاليتي كه انسان انجام دهد داراي هدفي است يا براي رفع نيازهاي آفريده شده است و از آن طريق 
شريفه قرآن، خواند. در آيات  يعني از طريق كوشش در جهت رفع نيازها خداوند بشر را به بندگي خود فرا مي 

كند: «هَلْ  هاي مادي براي انسان تشويق ميخداوند عبوديت خود و ايمان به خدا را از طريق ايجاد انگيزه 
ات أَدُلُّكُمْ عَلىَ تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ ألَِيمٍ. تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ: آيا شما را هدايت كنم به تجارتي كه باعث نج

  ).١٠شود؟ ايمان به خدا آوريد» ( سوره صف: ميشما از عذاب دردناك 

  زيارت، عبرت انگيز است. -١

عالم دنيا، عالم جذب و كشش هاي فراوان مادي است. اين كشش ها عامل بازدارنده و سبب غفلت انسان  
بخشد و فلسفه فردا نگري و بيداري انسان را شكل مياز فرجام زندگي و عاقبت انديشي است. ياد آخرت  

، او درصدد ساختن آينده كند. وقتي چنين توجه و تنبهي براي انسان حاصل شداو را متوجه زندگاني فردا مي
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كند. پيامبر عظيم الشان اسلام آيد و مقدمات رسيدن به آن را مهيا ميروشن و مطلوب براي خود بر مي 
(ص) مي فرمايند: «زوُرُوا القُبُورَ فَاِنِّها تُذَكِّرُكُمُ الاخُرَة : قبور را زيارت كنيد. پس به درستي كه اين كار، شما 

زاده احمد بن موسي ). اين بعد ازكاركرد زيارت امام ٤٧٥، ص  ١٣٧٤زد» (ابن ماجه،  اندارا به ياد آخرت مي
  دربين زائران و مجاوران آن حضرت به شكل كاملا ملموس قابل مشاهده است. 

  زيارت، فرح بخش است.  -٢

كه    شود. موقعيبرقرار مي  هاآنزيارت قبر اين بزرگوار نمودي از پيوند روحي و عاطفي است كه ميان انس
گردد. رفتن  ها ميشتابد و تحفه اي براي او مي برد، قلب او سرشار از شاديدوستي به ديدار دوست خود مي

. شودمي به ديار اموات نيز چنين پيامد شادي در پي دارد و روح درگذشتگان با تحفه زيارت مسرور و شاداب  
گان خود را زيارت نَّهُمْ يفَْرِحُونَ بزِِيارَتكُِم»؛ گذشتهامام علي(ع) در اين رابطه مي فرمايد: «زوُرُوا مَوتاكُمْ فَاِ

  ).  ٢٢٩(همان، ص شوندميكنيد. پس به درستي كه آنان از اين عمل شما بسي مسرور و فرحناك 
گويد:« بـه امـام صـادق(ع) عـرض كـردم، كسـي كنـار قبـر پـدر و بسـتگان خـود مي  "داود بن كثير رقي"

رسـاند؟ امـام فرمـود: نعـم اِنَّ ذلـك يـدخل عليـه ال آن صـاحب قبرسـودي مييا افراد دگر مي رود، آيـا بـه حـ
شـود، همـان طـور كـه حـال ميو خوش رسـدميكما يَدخَل علي احدكم الهدَيّةُ يَفـرح بهـا: بلـي. ثـوابش بـه او 

  ). ٢٩٦، ص ١٣٧١شويد»(مجلسي،حال مياگر هديه اي به شما برسد شما خوش

  احساس حضور و رغبت انس  -٣

بر  انتقال مرگ   بنا  است.  ديگر  دنياي  به  دنيا  از يك  انسان  فكري،   همهايندهنده  نيروهاي  و  استعدادها 
چنان مي انديشد عقلاني، احساسي و عاطفي انسان پس از مرگ زنده و فعال است. انسان پس از مرگ هم

ضور ما را كنار : به امام صادق (ع) عرض كردم: آيا اموات حگويدميكند. محمد بن مسلم  و احساس مي
كنند؟ امام فرمود: «اَيْ وااللهِ اِنَّهُم ليعلمون بكم و يَفرحونِ بكم و يستأنسون اليكم: آري. قبرشان درك مي

مي درك  را  شما  حضور  همانا  سوگند!  خدا  خوش به  و  انس   شوندميحال  كنند  شما  با  و 
  ). ٦٥: ١٣٩٩گيرند»(مسلم،مي

  موجب شفاعت چراغشاهزيارت  -٤

زدايد و روح و ها و گناه ها را از انسان ميشفاعت فيض بزرگي است كه چون چشمه توفنده، همه معصيت
دهد. زيارت رسول اكرم قرار مي  هامكانترين و زيباترين  و جايگاه او را در پاك  كندمينفس آدمي را پاكيزه  

را مشمول چنين   انسان  اطهار  وائمه  وآله  عليه  االله  قرار ميصلي  الهي  و لطف  آن دهد، چنانفيضي  چه 



١٤٠  ١٤٠٠بهار و تابستان  ـ سيزدهم و چهاردهم ـ شماره  چهارمسال  ي رهيافت فرهنگ ديني ـفصلنامه  
  

حضرت فرمود: «مَن زارنَي حيّاً و ميَتاً كُنتُ له شفَيعاً يوم القيامِة: هر كسي مرا در زمان حيات يا زمان مرگ 
  ). ٨٣: ١٣٧١من زيارت كند در روز قيامت شفيع او خواهم شد»(مجلسي، 

  

  هزاده احمدبن موسي بر منطقكاركردهاي فرهنگي امام

فرهنگي  ترينمهم  ازجمله مي  اقدامات  امامكه  در  موقوفات  از  حاصله  درآمدهاي  صرف  با  زادگان  توان 
بهره برد    هاآنو در راه ارتقاي سطح جامعه از    جامه عمل پوشانيد  هاآنبه  زاده احمدبن موسي  خصوصا امام

   ز:اند اعبارت
هاي كــاركرد فرهنگــي وقــف مجموعــهزيــر    ساخت مدرســه و مراكــز فرهنگــي وابســته: يكــي از- 
اي از عوايــد موقوفــات بــه تعلــيم و عمــده نتــايج علمــي اســت. ســهم ،چراغشــاه متبركــهبقعه زاددر امام

آيــد و علــم و دانــش از عبــادات بــه شــمار مي  تعلم و صرف معارف اســلامي تعلــق دارد زيــرا فراگيــري
جــا كــه مــردم بــا كنجكــاوي اند. از آنهواجــب دانســت  فقها يادگيري اين علوم مفيد بــه حــال جامعــه را

طلبــد تــا طــلاب ها و امكانــاتي را مينــد،اين امــر زمينــهابه دنبــال دســتيابي بــه علــوم و فنــون مختلف
   .)٥٧: ١٣٥٨نائل گردند(سلمان، دراين بقعه مقصود خويش  تر به اينعلم و دانش بتوانند راحت

بــراي انتشــار  هزاداصــل از وقفيــات امــاماز درآمــدهاي ح انتشار كتــب و جــزوات: صــرف بســياري- 
اســت. زيــرا  ااداي ديــن بــه ســاحت مقــدس ايــن بزرگــور  نوعيبــهكتب و جــزوات مــذهبي، و اخلاقــي  

ايــن  .)١٧: ١٣٨٤انــد(ميراث جاويــدان، عظــيم معنــوي و فرهنگــي بوده خود،كــانون در زمــانه زادامــام
زاده و تــاريخ ســاخت بنــا، مباحــث اخلاقــي و تربيتــي امــامكه اغلــب دربــاره نســب و زنــدگاني    هاكتاب
 زادگــان بــراي ارائــه ايــندر مواردي در فروشگاهي كــه بــه ايــن منظــور در جــوار حــرم ايــن امام  است،

. ايــن كتــب در ســطح معرفتــي مــردم اســتقابــل عرضــه شــوند عمحصــولات بــه جامعــه ســاخته مي
 هــاي مقــدس بــها كــه هنگــام ورود بــه ايــن حرمبسيارتأثيرگذار اســت و در بســياري مــوارد ســؤالاتي ر

 دينــي، ادعيــه و قــرآن  هــايكتابچنــين در مــواردي  كنــد پاســخگو هســتند. همذهن آدمي خطــور مي
  .شود كه چون اغلب اين كتب وقفي هستند، بايد در محل امامزاده خوانده شوندنيز وقف مي

در ه زادامــامايــن كــي از اهــداف جــا كــه يو تأســيس واحــدهاي فرهنگــي: از آن  خانــهايجاد كتاب- 
ــوده، ــردم ب ــردن ســطح آگــاهي م ــالا ب ــراي ب ــا جهــل و تــلاش ب ــارزه ب ــابراين  طــول حياتشــان مب بن

و طالبــان علــم   هاي فرهنگــي غنــي و پويــا بــا شــركت جوانــانزادگان داراي واحــدبسياري از بقاع امام
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متبركــه برپاســت.   يــن بقــاعهاي درســي اســت كــه در بســياري از اهستند. اين امر نيز به جهــت حلقــه
ــه ــن حلق ــاز اي ــين ني ــلماً اول ــلمانانمس ــث مس ــه مجــالس درس و بح ــه ب ــلام  هاي درس ك ــدر اس ص

هــاي آگــاه و مكــاني اســت كــه بايــد دراختيــار دانــش شــباهت دارنــد، منــابع درســي، دعــوت از چهره
   .اندوزان قرار گيرد

مختلــف جامعــه ازجملــه فرهنــگ  برپايي نماز جماعت: تــأثير ايــن عمــل عبــادي، در تمــام ابعــاد - 
ــت مي ــاز جماع ــق نم ــلمين ازطري ــه مس ــرا ك ــت، زي ــل اس ــياري از گرفتاريدخي ــه بس ــد ب ــاي توانن ه

تــلاش كننــد. بــه عملــي فرهنگــي مبــادرت  هــاآنهمنوعــان خــويش مطلــع گردنــد و درجهــت رفــع 
ــد. مي ــراهم آورن ــه ف ــه رشــد و شــكوفايي علمــي رادر جامع ــرده، زمين ــه ايجــاد هيك ــد ب ــاي تاتوانن ه

   .مذهبي اقدام كنند
برگــزاري اعيــاد و : خــواني، روضــه، برگــزاري مراســم مختلــف مــذهبيبرگــزاري جلســات قرآن- 

هــا بــويژه تامكــان و تشــكيل هئ  ايــنحســيني، در  مراسم مذهبي به ويژه در ايــام عاشــورا و تاســوعاي
   .هستعزاداري  در ماه محرم براي برپايي مجالس

  

  گيرينتيجه

زاده نماد عقيده و گرايش ديني و اساساً نظام فرهنگي مردم آن شهر است. تفوق شهري وجود امام ر هر  د
ها، باعث زاده، در مقايسه با ساير سلايق و فرهنگي از وجود امامنظام فرهنگي و اعتقادي تجلي يافته

م اخلاقي و فرهنگي شود؛ چراكه بينش ديني و معنوي بر نظازاده در فرهنگ شهر ميمركزيت يافتن امام 
كند. براي همين به مرور شاهد نزديكي و  افكند و به جرح و تعديل يا تعالي آن كمك مي شهر سايه مي

  .زاده از بُعد فيزيكي و روحي و رواني در شهر هستيممركزيت يافتن امام 
ــابيمدرميبراســاس تحقيقــات بــه عمــل آمــده  ــه واســطه انگيزهكــه گرايش ي هــاي هــاي مــردم ب

زادگــان، ســبب ســاز حضــور پررنــگ و چشــمگير بــه امام هــاآني و معنــوي و احتــرام فــوق العــاده درون
اين اماكن اسلامي در حيات معنــوي و فرهنگــي شــهر شــده و ميــزان شــناخت مــردم از معــارف دينــي 

ــذيري  ــژوهش  هــاآنو شــيعي و تأثيرپ ــين نتيجــه در پ از بزرگــان ديــن را دو چنــدان كــرده اســت. اول
ــين اهــالي شــهر احمــدبن موســيزاده ســتيابي بــه جايگــاه معنــوي امــامانجــام شــده، د و  شــيراز در ب

كلي زائــرين ايــن زيارتگــاه اســت كــه جهــت رفــع حــوايج مــادي و معنــوي و تقويــت روحــي و   طوربه
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كــه خــود نمــودار تــأثير فرهنــگ و معــارف شــيعي و  شــوندميمشــرف    زادهامــامآمرزش الهي به زيارت  
احمــدبن زادهگفــت امام  تــوانميمذهبي اســلام در بــين مــردم اســت. براســاس تحقيقــات انجــام شــده  

ــي ــاوجود موس ــدد، از  ب ــوع و متع ــاي متن ــودن كاركرده ــرينمهمدارا ب ــاد  ت ــا ايج ــايص آن همان خص
ــن زيا ــر اي ــاد ديگ ــي در انســان اســت. ابع ــش روحــي و روان ــاي آرام ــه ه رتگــاه از لحــاظ ايجــاد جاذب

كــه همــواره پــذيراي زايرانــي از اهــالي محلــي و غيــر فرهنگــي و گردشــگري قابــل تأمــل اســت چنان
  .محلي بوده و سبب تعاملات فرهنگي و چه بسا اقتصادي شده است

ــه  ــى اســت ك ــال و مناســك دين ــى از اعم ــارت يك ــهزي ــيار شخصــى در  عنوانب ــه بس ــك تجرب ي
تلقــى گرديــده و در ديــن اســلام جايگــاه بســيار ويــژه اى دارد. رفتارهــاى دينــى مثــل ارتباط با خداوند  

ــزد مســلمانان  ــادت در ن ــارت و عب ــهزي ــك ارزش محســوب شــده و نگرش  عنوانب ــه ي ــت ب ــاى مثب ه
ــويق مى ــدگى را تش ــت زن ــرف موقعي ــودش واط ــه معب ــود را ب ــرد خ ــه اى ف ــين تجرب ــد. در چن  نماين

 ــمي يار نزديــك بــا خــدا دانســته و اميــدوارى اش بــه كمــك و يــارى او ذارد و خــود را در ارتبــاط بس ــگ
ــانى انجــام  ــه هيج ــارت تخلي ــين زي ــرده و در ح ــى ك ــش درون ــذا احســاس آرام ــد. ل ــى ياب ــزايش م اف

را افــزايش مــى   هــاآنتــر كــرده و ســلامت روانــى  دهند كه اعتماد و اطمينان آنان را بــه خــود بيشمى
  . دهد

 ــ ازجملــهيــارت ز كنــد قــانوني كــه ثابــت و ه از قــانون خــودش تبعيــت ميحقــايق معنــوي اســت ك
دهــد در ديگر قــرار ميكنــد . زيــارت زائــر و مــزور را تحــت تــاثير يــكپابرجاســت و هميشــه عمــل مي

شــوند روايات بسياري داريم كه به زيــارت امــوات برويــد امــوات از اثــر حضــور شــما چنــين و چنــان مي
ــزاريو ... هم ــاد مــرگ افتــادن و بي ــه ي ــاثير  چنــين ب ــا كــه ارمغــان هميشــگي قبرستانهاســت، ت از دني

گذارنــد. كســي كــه دلتنــگ عزيــز از دســت رفتــه اســت بــيش از مثبتي است كه اموات بــر زائــرين مي
توانــد منكــر آثــار واقعــي زيــارت اســت كــه كســي نمي  هــااينگيــرد  هر جايي در كنــار مــزار او آرام مي

   .آن باشد
كــه يكــي از طــرفين انســان كامــل دوســويه اســت مگــر اين بنــابراين، رابطــه اثرپــذيري در زيــارت

جا مــزور منظــور اســت) و تحــت تــاثير نقــص هــاي اطرافيــان قــرار نگيــرد. در ايــن فــرض باشد(در اين
ــذار  ــزور تاثيرگ ــذيرمطلق و م ــاثير پ ــر ت ــودميزائ ــر  ش ــع زائ ــه نف ــويه و ب ــذاري يكس ــه تاثيرگ و رابط

  .گرددمي



   ١٤٣ زائران و  مجاوران بر) ع(چراغشاه  حرم رواني و  اجتماعي فرهنگي، كاركردهاي
  

طور يعنــي همــان .هاي بهشــت اســتاي از بقعــهاوليــاي الهــي بقعــهدر روايات داريــم كــه آرامگــاه 
كه بهشت محــل وصــال حقيقــي بــه خداونــد و ســلامت و امنيــت نفــس و بــرآورده شــدن آرزوهــا و ... 

هاي اولياي الهي نيــز ايــن چنــين اســت و تــا ايــن انــدازه موجــب صــفاي روح و شــفاي دل است، حرم
پــذيرد بايــد در كنــد و تــاثير نميدرك نمي بيــتاهلشــود. كســي كــه آرامــش روحــاني را در حــرم مي

لام فرمــود:   اى «رفتار و زيارت خود تجديد نظر كنــد. رســول خــدا خطــاب بــه اميرالمــومنين عليــه الســّ
»(ديلمي، گردانــدهــاى بهشــت مــىاى از بقعــهابا الحسن خداونــد قبــر تــو و قبــور فرزنــدان تــو را بقعــه

  ).٣٨٣، ص٢،ج١٣٧٤
ــارت قبور  ــامامزي ــامزادگ ــا ام ــي (ع)ان خصوص ــدبن موس ــلامي  زاده احم ــي و اس ــر فرهنگ ــك ام ي

است كه هم در قرآن و هــم در ســنت بــدان تاكيــد شــده و هــم در عمــل مســلمانان در تــاريخ، اصــالت 
تاكيد بــر زيــارت درروايــات اســلامي متوجــه ايــن معنــاي اساســي و مهــم اســت كــه روح   .داشته است

بــري امــام عــادل بــر جامعــه و زمينــه ســازي بــراي تشــكيل همه عبادات حاكميتّ نظام اســلامي و ره
  .حكومت جهاني به رهبري مهدي آل محمّد (عج) است
اســت كــه در آن دنيــاي مــادي بــه عــالم معنــوي  مرقد مطهر امــامزاده احمــدبن موســي (ع)محلــي

تجلي گــاه خــدا و ميقــات و ميعــاد وصــال روحــاني بــا حضــرت حــق اســت   مكانو اين    شودميمتصل  
  . عالم بالا مي باشند سويبهورود به ملكوت الهي و باند پرواز   و دروازه

ــارت ــان داد زي ــژوهش نش ــي پ ــايج كل ــدامام نت ــي (ع)مرق ــدبن موس ــي و  زاده احم ــات منف هيجان
زائــران ومجــاوران آن   و باعــث ارتقــاء بهداشــت روانــي  دهــدميعلائم جسماني استرس هــا را كــاهش  

 ــ .گــرددمي حضــرت ايــن  ژوهش حاضــر ايــن اســت كــه هــر چنــد زيــارتاز نكــات جالــب توجــه در پ
ــوار ــاهش  بزرگ ــي را ك ــات منف ــدي  دهــدميهيجان ــاهش ناامي ــاهش تنهــايي و ك ــر ك ــاثير آن ب ــا ت ام

ايــن  حســاس تنهــايي خــود را از طريــق احســاس تعلــق و پيونــد بــا  اتــر اســت. بــه عبــارتي افــرادبيش
ــاهش ميبزرگوار ــذهبي ك ــويم ــمني و معن ــور ض ــد و حض ــان دهن ــاس را د ايش ــود احس ــدگي خ ر زن

و  شــودمياز زيــارت بــه اميــد كــاهش مشــكلات، اميدشــان بــه آينــده تقويــت   كنند. همچنــين بعــدمي
  .يابدنااميدي كاهش مي و احساس و هيجان منفي

اي در گســترش تشــيع در منــاطق مختلــف ايــران در شكي نيست كه امــام زادگــان نقــش برجســته
دهــد كــه نشــان مي روشــنيبه. نگــاهي بــه تــاريخ ايــران اســلامي اندداشــتههاي مختلف تــاريخي  دوره
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ــتاهاي  ــهرها و روس ــيع در ش ــري تش ــرانفراگي ــام زميناي ــان و ام ــاجرت علوي ــا مه ــق ب ــدي وثي ، پيون
خلافت بنــي اميــه و بنــي عبــاس داشــته اســت. در ايــن ميــان، مهــاجرت گســترده   هايدورهزادگان در  

به ويژه فرزندان امــام موســي كــاظم(ع) پــس از آمــدن امــام رضــا(ع) بــه ايــران و پــذيرش امام زادگان  
، يكــي از برجســته تــرين ادوار مهــاجرت علويــان بــه ايــران اســت كــه بــا حضــور مــأمون  عهديولايت

ــد و  ــران، بپراكنن ــذرهاي تشــيع را در ســرزمين اي ــه خــود، توانســتند، ب ــا شــهادت مظلومان ــدگار و ي مان
ــت ــد و گس ــه رش ــى از زمين ــيراز يك ــد. ش ــه كنن ــان، نهادين ــان ايراني ــرينمهمرش آن را در دل و ج  ت

ــرم  ــومين ح ــرى آن را س ــم رهب ــام معظ ــه مق ــهرى ك ــت ش ــلامى اس ــران اس ــذهبى اي ــهرهاى م ش
(ع) و ســومين شــهر مــذهبى ايــران اســلامى ناميدنــد بــى شــك حضــور امامزادگــان بــزرگ و بيــتاهل

ر ايــن شــهر بــر عظمــت و معنويــت آن افــزوده و ســفر واجب التكريم در شــيراز و مرقــد مطهــر آنــان د
ســاليانه ميليــون هــا نفــر از هــم وطنانمــان از اقصــى نقــاط كشــور و كشــورهاى همجــوار بــه جهــت 

ــواران  ــن بزرگ ــاه اي ــارت بارگ ــوصبهزي ــزرگ از  خص ــانى ب ــى(ع) نش ــدبن موس ــيدمير احم ــرت س حض
عيــت، تلاقــي افكــار و توســعه زاده اي از ديربــاز ســبب جــذب جم. بناهــاي امــاماســتمعنويــت شــيراز 

)، تــاثير   چراغشــاهاحمــد بــن موســي ع (    زادهامــامفرهنگي بوده اســت. فرضــيه مقالــه ايــن اســت كــه  
  بسيار زيادي، بر پيشرفت فرهنگي شيراز، دارد. 
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  تشارات مسجدمقدس جمكران. ) زيارت قبور، قم: ان١٣٨٥رضواني،علي اصغر( 

  ) جامعه روستايي و نيازهاي آن، تهران: شركت سهامي انتشار.١٣٦٤رفيع پور، فرامرز(



   ١٤٥ زائران و  مجاوران بر) ع(چراغشاه  حرم رواني و  اجتماعي فرهنگي، كاركردهاي
  

  ). اقتصادي( ٥، صفحه ٢٦/٨/٩٠به تاريخ  ٢٣١٢شماره  )١٣٩٠(روزنامه اعتماد
  )توسعه ونابرابري،تهران:پيام نور. ١٣٨٥زاهدي،محمدجواد(

  ر:قم،جمال. )در حريم يا١٣٨٤سبحاني نسب،علي رضا(
 .٣٧اسلامي، دانشگاه فصلنامه ،»فرهنگي مهندسي و شدن جهاني). «١٣٨٧. (رحمان  سعيدي،  

  . سينا پژوهان جامعه انتشارات موسسه تهران: -شناسي جامعه مباني )١٣٨٨(  االله ،سيفسيف الهي
  وجداني. ).شرح سيوطي. ترجمه محمدجواد ذهني تهراني، قم: ١٣٨٨سيوطي، جلال الدين(

 .آبان  ٢ فرهنگي، مهندسي  ماهنامه ، » فرهنگي امور در فرماندهي وحدت).« ١٣٨٥. (صدرالدين شريعتي،  

 ، بيروت: دار احياء التراث العربي. ٨) وسايل الشيعه، جلد ١٣٧٩شيخ حرّ عاملي(

 .شهريور  و  مرداد  ١٩- ٢٠  فرهنگي،  مهندسي  پنهان،  انتساب).  ١٣٨٧. (احمدي  مهرداد   و.  عليرضا  زاده،  صادق

  ،ترجمه علي اكبر غفاري، تهران: ارجمندي. ٢)عيون الاخبار، جلد ١٣٧٩(بابويهابنصدوقي،
 انتشارات طرح نو. :تهران ،ابن خلدون و علوم اجتماعي )١٣٧٩ (طباطبايي، سيد جواد

  )در مكتب عالم آل محمد،تهران: اميري.١٣٧٨قائمي ،علي(
  الامال،زندگاني چهارده معصوم(ع)تهران:حسيني. ) منتهي ١٣٧٣قمي،عباس( 
  )مفاتيح الجنان،ترجمه الهي قمشه اي،قم:اعتماد. ١٣٨٤قمي،عباس( 

اسحاق( بن  يعقوب  محمدبن  جعفر  ابن  رازي،  مصطفوي، ١٣٨٥كليني  سيدجواد  ترجمه  كافي،  اصول   (
  انتشارات علميه اسلاميه،.

  . بيتاهل،پيشوايان هدايت،اول،تهران،مجمع جهاني مؤلفانگروه 
  . ني نشر  تهران: ي،منوچهر صبور -جامعه شناسي )١٣٨٢ (انتوني -گيدنز

) انگيزش و شخصيت، ترجمه احمد رضواني، چاپ سوم، موسسه انتشارات آستان قدس،  ١٣٧٢مازلو، ابراهام(
  هاي اسلامي. بنياد پژوهش

  .،ترجمه موسي خسروي،تهران: اسلاميه ١٢)بحارالانوار،ج١٣٧١مجلسي،محمدباقر( 
  ).صحيح. ترجمه خالد ايوبي، اروميه: موسسه انتشارات حسيني اصل.١٣٩٩مسلم بن حجاج(

  ازديدگاه اهل سنت،مشهد: استان قدس رضوي.  بيتاهل)مناقب ١٣٧٨هاشمي،سيد محمد طاهر( 
  نشر ثالث. :تهران ،محسن ثلاثي،جامعه شناسي دين )١٣٨٩(ملكم  -هميلتون


